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دروس بیع
جلسه 27 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

بحث در اين بود كه اگر در عين مغصوبه يك عيب حادث شود و بعد اين عيب زائل شود، به طوري كه وقت غاصب اين عين را
به مالك رد مكند، سالماً و صحيحاً رد كند. آيا نسبت به حدوث عيب در زمان كه عيب حادث شده، ضمان در كار هست يا

نه؟ در بحث ديروز كلام را از مرحوم سيد، از صاحب مسالك، از مرحوم محقّق در شرايع، ذكر كرديم. عرض كرديم كه در
مسئله اقوال وجود دارد و تفصيلهاي در مسئله داده شده.

مرحوم صاحب جواهر عليه الرحمه در جلد 37 جواهر در كتاب الغصب در صفحه 170 اين بحث را عنوان كردند، همان فرع
را كه از مرحوم محقّق در شرايع ديروز خوانديم كه فرع اين بود كه «لو زادت القيمة لزيادة صفة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة»

اين فرع را صاحب جواهر مطرح كردند و بعد مفصل در اينجا بحث كرده، و صاحب جواهر در آخر مفرمايد كلمات فقها در
فرمايد «لا يخلو كلام بعضهم من تشويشٍ كالفاضل فاين مسئله تشويش و اضطراب دارد. مرحوم علامه در يك مورد م

التذكرة» مرحوم علامه در كتاب تذكره در آنجاي كه كس گوسفندي را غصب كند، بعد اين گوسفند چاق شود، بعد لاغر شود،
مجدداً چاق شود و از جهت قيمت با آن چاق اول فرق نند، اينجا فتواي به ضمان داده. اما در يك فرض ديري علامه فرموده

«إذا مرض عند الغاصب ثم برئه» اگر اين عين مغصوبه مريض شد و بعد خوب شد «رده من غير شء» اينجا گفته نياز به
ضمان ندارد كه مرحوم صاحب جواهر مفرمايد اين تشويش در كلمات است. و بعد صاحب جواهر مفرمايد من اصلا يك

ضابط معين را در كلمات فقها نديدم و خود صاحب جواهر يك ضابطهاي را در اينجا ذكر مكنند كه اين را ان شاء اله براي
شنبه بحث مكنيم. آقايان پيش مطالعه بفرمايد جلد 37 جواهر صفحه 170 كه لعل اين قول صاحب جواهر و اين قاعدهاي كه

صاحب جواهر بيان كردند يك قول ديري در مسئله مشود غير از آن چهار قول.

***

سخن در فضیلت امام جواد(ع)

روز جمعه مصادف با شهادت امام جواد(ع) است، با اينه در ميان ائمهي ما سن كم داشتند چه در زمان كه به امامت
رسيدند و چه دوران امامتشان، و در سن جوان هم شهيد شدند، اما زندگ امام جواد(ع) نات بسيار برجستهاي دارد مثل
زندگ همهي ائمهي ما، منته در هر امام يك برجستهاي خاص بروز كرده. ي از نات كه در مورد زندگ امام جواد

بن اكثم است كه شايد آقايان شنيده باشيد ول از آنها مناظره با يحي است كه امام جواد(ع) داشته، كه ي هست اين مناظرات
انصافش این است نات خيل مهم و علم در اين مناظره دارد كه من اين مناظره را اشاره مكنم، هم در احتجاج جلد 2

صفحه 477 آمده و هم در بحار مرحوم مجلس جلد 50 صفحه 83 آمده[1]؛
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يك مجلس بوده در حضور مأمون، كه جماعت زيادي در آن حضور داشتند و يحي بن اكثم هم بوده، يحي بن اكثم خطاب
مكند به امام جواد(ع) كه «ما تقول يابن رسول اله ف الخبر الذي روي أنه» مگويد اين روايت كه نقل شده كه جبرئيل نازل
شده بر رسول اله «و قال يا محمد(ص) إنّ اله عزوجل يقرئك سلام و يقول لك سل أبابر، هل هو أن راض فإن عنه راض»

جبرئيل به حضرت عرض كرده از ابوبر سؤال كن كه خدا مگويد آيا ابوبر از من راض است يا نه؟ ول من كه از او
راضام! اولا ببينيد در زمان ائمه اين دروغ پردازيهاي مربوط به خلفا، اين جعل احاديث كذب و غير واقع مربوط به خلفا
چقدر زياد بوده، زمان هم زمان تقيه بوده، ائمهي ما نمتوانستند فضايح آنها را ذكر كنند، امام جواد(ع) در جواب مفرمايد:

بايد ببينيم اين حديث آيا با قرآن كريم موافقت دارد يا نه؟ «يجب عل صاحب هذا الخبر ان يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول اله
ف حجة الوداع قد كثرت عل الذابه و ستثر بعدي فيمن كذب عل متعمداً فاليتبوع مقعده من النار» در حجه الوداع پيامبر

فرمود افراد زيادي مايند بر من دروغ مبندند و بعد از من هم دروغ زيادي بر من بسته مشود و اينهاي كه به من دروغ نسبت
مدهند بايد خودشان را براي آتش جهنم آماده كنند، بعد پيامبر فرمود «فإذا عطاكم الحديث عن فعرضوه عل كتاب اله عزوجل
و سنّت» آن را بر قرآن و سنت من عرضه كنيد «فما وافق كتاب اله و سنّت فخذوه به» و آنچه كه با قرآن و سنت موافق بود را
اخذ كنيد و آنچه مخالف بود كنار بذاريد. امام جواد(ع) در مجلس مأمون در حضور جماعت زيادي كه اكثراً اهل سنت بودند،

گفتند اين خبر مطابق با قرآن نيست!

اينها براي ما طلبهها نحوهي مناظره كردن را خوب ياد مدهد كه حالا در طرف مقابل قرآن را قبول دارد، يك. پيامبر را هم قبول
دارد، قبول هم دارند كه پيامبر فرموده هر حديث كه از من نقل شد بر قرآن عرضه كنيد. بعد امام جواد مفرمايد خدا در قرآن
فرموده «ولَقَدْ خَلَقْنَا انسانَ ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه» ما انسان را خلق كرديم، آنچه كه نفسش را وسوسه مكند را هم خبر
داريم، يعن آنچه كه در دل او مگذرد را خبر داريم «و نَحن اقْرب الَيه من حبل الْورِيدِ» بعد فرمود «فاله عزوجل خف عليه

داند كه آيا او راضداند نمداند و وسوسههاي نفس انسان را هم مكه نفس انسان را م ر من سخطه» آيا خدايب رضاه اب
است يا نه؟ «حت يسأل ان منون سره هذا مستحيل ف العقول» مفرمايد اين عقلا محال است! آن خداي كه تمام وسوسه ها

را مداند نداند كه آيا ابوبر از او راض است يا نه؟

باز يحي بن اكثم دنبال مكند؛ به امام عرض مكند «يابن رسول اله قد روي أن مثل اببر و عمر ف الأرض كمثل جبرئيل و
ميائيل ف السماء» چنين روايت هست كه مثل ابوبر و عمر مثل جبرئيل و ميائيل در آسمان است. من اين نته را عرض

كنم كه يك وقت در ايام حج در مه، در ي از كتابفروشهاي مه يك كتاب را من باز كردم ديدم بسياري از احاديث كه پيامبر
در مورد اميرالمؤمنين(ع) فرموده اينها اسم عل را فرمودند و به جاي آن اسم خلفاي خودشان را گذاشتند أنا مدينة العلم و
ابوبر بابها، اين را جايزين كردند و القرآن مع ابوبر و ابوبر مع القرآن، عين همان روايات است. معلوم مشود كه اين

تازگ ندارد! در زمان صدر اسلام هم همين كارها شده و از آنها به اين جهال امروز به ارث رسيده!

مأمون هم يك آدم عجيب بوده، اينطور نبوده كه در حضور او بخواهند حرفهاي باساس بزنند كه ديران آن را منرند نقل
شود، يعن يحي بن اكثم روايات را نقل كرده كه بقيهي جمع هم قبول داشتند چه بسا خود مأمون هم شايد قبول داشته باشد،

مگويد يك چنين روايت هست. امام در جواب فرمود «وهذا أيضاً يجب عن ينظر فيه» حضرت فرمود اين هم اشال دارد «لأنّ
جبرئيل و ميائيل ملان له مقربان» اينها ملك مقربند «لم يعص ...» اينها دو مل هستند كه اصلا عصيان نردند «و لم
يفارقا طاعته لحظةً واحدة» يك لحظه طاعت خدا را ترك نردند «وهما (ابوبر وعمر) قد اشركا باله عزوجل» اينها مشرك
ه» اكثر زمانشان را در حال شرك به خدا به سر بردند، اين مطلبامها الشرك بالان أكثر ايبودند «و إن اسلما بعد الشرك ف
است كه اهل سنّت هم قبول دارند. بعد مگويد «فمحال عن يشبههما بهما» محال است كه خدا بيايد اين دو تا را به آن ملك

مقرب كه يك آن شرك به خدا نورزيدند تشبيه كند.

باز يحي بن اكثم سؤال مكند مگويد «روي أيضاً» باز تأكيد مكنم كه معلوم مشود كتابهاي آنها در آن زمان پر از روايات
جعل بوده؛ «روي أيضاً أنهما سيدا كهول اهل الجنة، فما تقول فيه» حضرت جواب مدهد «وهذا الخبر محال ايضاً» اين خبر
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«ون فيهم كحلانا» حضرت فرمودند همه اهل جنّت جوان هستند «ولا يونون شبهم محال است، چرا؟ «لأن اهل الجنة كلّهم ي
آدم پير در بينشان نيست «وهذا الخبر وضعه بنو امية لمضادة الخبر الذي قاله رسول اله(ص) ف الحسن والحسين عليهم

السلام» حضرت فرمود اين خبر را هم بن اميه جعل كردند براي اينه آن خبري كه پيامبر در مورد امام حسن و امام حسين
فرمود «بأنّهما سيدا شباب اهل الجنة» اينها آمدند جاي اين سيدا آن كلمهي كحول را ذكر كردند، اين را هم حضرت جواب داد.

«فقال يحي بن اكثم، و روي أنّ عمر بن الخطاب سراج اهل الجنة» مگويد باز ما روايت داريم، يعن تمام اين روايات را پيامبر
ذكر كرده كه عمر سراج است، بعد حضرت جواب مدهد «و هذا أيضاً محال» اين هم محال است «لأنّ ف الجنة ملائة اله

المقربين» در بهشت ملائهي مقرببين هستند و آدم(ع) است و وجود مبارك پيامبر(ص) و جميع الأنبياء و المرسلين، در بهشت
اينها مسلّماً هستند، ملائه هستند، پيامبر هست، آدم ابوالبشر هست، همهي انبياء و مرسلين هستند، بعد امام جواد(ع) مفرمايد

«لا تضيع بأنوارهم حتّ تضيع بنور عمر» اين جنّت به نور انوار اينها روشن نمشود و به نور عمر روشن مشود؟!

يحي سؤال مكند «قد روي عن النب(ص) قال لو لم ابعث لبعث عمر» اين هم هست و شايد در كتبشان حالا هم اين مطلب
باشد، گفته اگر من به پيامبري مبعوث نمشدم عمر به جاي من پيامبر مشد! گاه اوقات انسان مبيند كه يك انحراف چقدر
در طول تاريخ اثر خودش را مگذارد، گاه آدم مبيند در زمان خودش، فرض كنيد راجع به يك فرد معمول مگويند اگر بنا
بود بعد از پيامبر پيامبري باشد اين آدم بايد پيامبر مشد، همه اينها حرفهاي است كه ناش از عدم اعتقاد صحيح به دين است!
وقت مگوئيم پيامبر ما خاتم انبياست يعن اصلا بعد از او پيامبري تصور نمشود. بعد از او اشرف نسبت به پيامر خلق نشده،

ت را همين جا بست و تمام شد! نه، وقتباب نبو فعلا خداي تبارك و تعال شود ولوئيم تصورش هم مه حالا بنه اين
مگوئيم بعد از اين نب نيست مثل خود قرآن، وقت مگوئيم قرآن آخرين كتاب آسمان است، يعن كاملتر از اين تصوير

نمشود. نه اينه كاملتر از اين تصوير بشود ول بوئيم خدا به همين اكتفا فرموده، لذا اين حرف كه گاه زده مشود كه
عرض كردم اينها انحراف است كه ريشهاش در طول تاريخ بوده، راجع به عمر اينقدر مبالغه كردند كه اين روايت جعل را هم
برايش درست كردند. گاه اوقات آنها و يا گاه اوقات خوديهاي ما هم روي نادان و جهالت، مگوئيم چقدر در مورد ائمه

داريد مبالغه مكنيد؟ مبالغه نيست! ما آنچه كه قرآن و پيامبر در مورد اينها گفتهاند مگوئيم و مدانيم خيل چيزها هم هست كه
ما نمدانيم! كجاي اين مبالغه است. اينها علم غيب دارند، اينها ولايت توين دارند،اينها تماماً ريشهي قرآن دارد و مبالغه

نيست.

حالا در مقابل اين؛ مبالغههاي كه اهل سنت در مورد خلفايشان داشتند خيل عجيب و قريب است! نه در مورد خلفايشان بله
راجع به احمد بن حنبل ببينيد چه مبالغههاي دارند. ما راجع به امام حسين(ع) مگوئيم وقت شهادت حضرت هر سن در هر
نقطهاي برداشته مشد زير آن خون تازهاي بود، اسمانها گريست، ماهيان دريا چه كردند! اينها را معتقديم و مسلم هم هست و
ش در آن نيست! اينها براي فوت احمد بن حنبل نظير اين مقامات را قائل شدند، مبالغههاي كه اينها در مورد پيشوايان خود

دارند كه اصلا نه با تاريخ سازگار است نه با عقل سازگار است، نه با قرآن سازگار است، ي از مبالغهها همين است كه «روي
ه فه اصدق من هذا الحديث، يقول اللولم ابعث لبعث عمر» چه مبالغهاي از اين بالاتر؟ حضرت در جواب فرمود «كتاب ال

كتابه» به قرآن بايد مراجعه كنيم خدا مفرمايد «واذْ اخَذْنَا من النَّبِيِين ميثَاقَهم ومنكَ ومن نُّوح» از همهي انبياء ميثاق گرفتيم از
توي پيامبر و از نوح! «فقد أخذ اله ميثاق النبيين فيف يمن عن يبدل ميثاقه» اصلا چطور امان تبديل ميثاق هست؟ چون

وقت مگوييم «لو لم ابعث لبعث عمر» معنايش اين است حالا اگر با ميثاق هم كه از پيامبر گرفته بوديم اگر بعداً برايمان تقييدي
حاصل مشد به جايش عمر را مآوريم، معناي اين روايت جعل همين است! با اين آيهي قرآن كه از انبياء ـ حالا در ذيلش

مخوانيم در همان عهد الست ـ ميثاق گرفته شده اصلا سازگاري ندارد.

«وكان الأنبياء لم يشركوا باله طرفة عين» همهي انبياء يك آن به خدا شرك نورزيدند، «فيف يبعث بالنبوة من أشرك و كان أكثر
أيامه مع الشرك باله» چطور خدا بيايد كس را به نبوت مبعوث كند كه يك دورهاي از زمان و عمرش را مشرك بوده، و اكثر ايام

عمرش را در شرك بوده «و قال رسول اله(ص) نبعت و آدم بين الروح و الجسد» مسئلهي پيامبري پيامبر ما مفرمايد، خبرش
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آن زمان داده شد كه آدم بين الروح و الجسد بوده و هنوز آدم خلق نشده!

فقال يحي بن أكثم روي أيضاً روي عن النب (ص) ماحتبس عن الوح قطّه إلا ظننهه عل آل الخطاب؟؟؟؟

روايت نقل كردند كه پيامبر فرمود اگر يك مدّت زمان وح دير مرسيد من گمان مكردم كه خدا وح را بر آل خطاب برده،
بعد فرمود «وهذا محال أيضاً» اين هم محال است «لأنّه لا يجوز عن يشكّ النب ف نبوته» ي از نات كه واقعاً در همين مسائل
اعتقادي وجود دارد اينها براي اينه خلفاي خودشان را بالا ببرند پيامبر را پائين مآورند، براي اينه اشتباهات خلفاي خودشان
را مبرر درست كنند آمدند عصمت پيامبر را انار كردند، گفتند پيامبر هم اشتباه مكرده و طبق اجتهادش عمل مكرده، امام

جواد(ع) مفرمايد اين محال است «لا يجوز عن يشكّ النب ف نبوته قال اله اله يستف من الملائة رسلا و من الناس فيف
يمن عن تنتقل النبوة ممن استفاه اله تعال إل من اشرك به» چطور مشود خدا نبوت را از كس كه خودش او را اختيار

كرده و براي اين كار برگزيده بيرد و به كس كه مشرك به خدا بوده منتقل كند؟!

دوباره يحي مگويد «روي عن النب(ص) قال لو نزل العذاب لما نج منه إلا عمر» اگر خدا عذاب را نازل كند فقط يك نفر
نجات پيدا مكند آن هم عمر است «فقال(ع) و هذا محال أيضاً، لأنّ اله تعال يقول» يعن اين حديث همهاش جعل است و در

هانَ الا كمهم و أنت فيهم» «وه ليعذباينها را با قرآن جواب داده «وما كان ال اين مناظره امام جواد(ع) تمام احاديث جعل
معذِّبهم وهم يستَغْفرونَ» قرآن مفرمايد تا مادام كه تو رسول ما در ميان اينها هست و تا مادام كه دارند استغفار مكنند ما

عذاب نمكنيم «فأخبر سبحانه و تعال أنّه لا يعذّب أحداً ما دام فيه رسول اله(ص) و ماداموا يستغفرون اله» اين احاطهي امام
جواد(ع) به قرآن است كه هر حديث جعل را يحي بن اكثم مطرح كرد با قرآن جواب داد، اين روايت و اين مناظره مرساند اين

احاطهي حضرت به قرآن كريم است، احاطهي حضرت در جواب، و اين جوابهاي محم كه هيچ كدام را يحي نتوانست پاسخ
بدهد.

در ي از اين جوابها را اشال نتوانست ترديد كند، هر چه روايت جعل را يحي مطرح كرد امام(ع) فرمود كه اين باطل و محال
است، اين بايد براي ما درس باشد كه بالأخره واقعاً ما با قرآن و سنت پيامبر بيشتر مأنوس باشيم و با ضوابط كه از قرآن و

سنت پيامبر استخراج مكنيم، اگر بيشتر آشنا باشيم، بسياري از اين حرفهاي باطل اينها را به راحت متوانيم جواب بدهيم.

خداوند همهي ما را در هنام موت مورد عنايت امام جواد(ع) قرار بدهد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

**********************************

ثَمكا نب يحي فَرٍ(ع) وعو جبا نْدَهع سٍ ولجم انَ ففَرٍ(ع) كعا جبا لالْفَض ما نَتَهاب جا زَودَ معونَ بمانَّ الْما وِير [1] .[الإحتجاج‌] و
(ص) وهولِ السر َل(ع) عيلئربج لنَز نَّها وِيرِ الَّذِي رالْخَب ف هولِ السر نا ابي ا تَقُولم ثَمكا نب يحي لَه ةٌ فَقَاليرثةٌ كاعمج و

قَال يا محمدُ انَّ اله عز و جل يقْرِىكَ السَم و يقُول لَكَ سل ابا برٍ هل هو عنّ راضٍ فَانّ عنْه راضٍ فَقَال ابو جعفَرٍ لَست بِمنْرِ
َلع تثُرقَدْ ك اعدالْو ةجح (ص) فهال ولسر رِ الَّذِي قَالَهالْخَب ثَالخُذَ مانْ يرِ اذَا الْخَببِ هاحص َلع جِبي نَل رٍ وب ِبا لفَض

افَقا وفَم نَّتس و هتَابِ الك َلع وهرِضفَاع دِيثالْح متَاكذَا االنَّارِ فَا نم دَهقْعم اوتَبداً فَلْيمتَعم َلع ذَبك نفَم ثُرَتس ةُ وذَّابْال
كتَاب اله و سنَّت فَخُذُوا بِه و ما خَالَف كتَاب اله و سنَّت فََ تَاخُذُوا بِه و لَيس يوافق هذَا الْخَبر كتَاب اله قَال اله تَعالَ و لَقَدْ
هخَطس نرٍ مب ِبا ارِض هلَيع خَف لج و زع هرِيدِ فَالالْو لبح نم هلَيا بقْرا ننَح و هنَفْس بِه وِسسما تُو لَمنَع نْسانَ وخَلَقْنَا ا

ثَلمضِ كرا ف رمع رٍ وب ِبا ثَلنَّ ما وِيقَدْ ر و ثَمكا نب يحي قَال قُولِ ثُمالْع ف يلتَحسذَا مه ِهرنُونِ سم نم لاس َّتح
لَم قَطُّ و ها اليصعي انِ لَمبقَرم هانِ لَلم يلائيم و يلئربنَّ ج يهف نْظَرنْ يا جِبضاً ييذَا اه و فَقَال اءمالس ف يلائيم و يلئربج
يفَارِقَا طَاعتَه لَحظَةً واحدَةً و هما قَدْ اشْركا بِاله عز و جل و انْ اسلَما بعدَ الشّركِ و كانَ اكثَر ايامهِما ف الشّركِ بِاله فَمحال انْ

نَّةالْج لهنَّ ا ًضايا الحم رذَا الْخَبه (ع) وفَقَال يهف ا تَقُولفَم نَّةالْج لهولِ اهِدَا كيا سمنَّهضاً ايا وِيقَدْ ر و يحي ا قَالا بِهِممهشْبِهي
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و نسالْح (ص) فهال ولسر رِ الَّذِي قَالالْخَب ةادضمةَ ليمنُو اب هعضو رذَا الْخَبه و لهك يهِمونُ‌ في  اباً وونُونَ شَبي ملَّهك
الحضاً ميذَا اه (ع) وفَقَال نَّةالْج لها اجرالْخَطَّابِ س نب رمنَّ عا وِير و ثَمكا نب يحي فَقَال نَّةالْج لهابِ اِدَا شَبيا سمنَّهبِا نيسالْح

رمبِنُورِ ع ء‌تُض َّتح مارِهنْوبِا ء‌تُض  ينلسرالْم و اءنْبِيا يعمج و [ًدامحم] محمد و مآد و بِينقَرالْم هةَ الئَم نَّةالْج نَّ ف
َلع فَقَال رمع نم لفْضرٍ اا ببا نَل و رمع لائرِ فَضْنبِم ت(ع) لَسفَقَال رمانِ عسل َلع قينَةَ تَنْطنَّ السا وِيقَدْ ر و يحي فَقَال

تَاب(ع) كفَقَال رمع ثعلَب ثعبا لَم لَو (ص) قَالِنَّ النَّبا وِيقَدْ ر يحي فَقَال وندِّدفَس لْتذَا مفَا تَرِينعطَاناً يشَي نَّ لرِ انْبسِ الْمار
فيَف ِينالنَّبِي يثَاقم هخَذَ الفَقَدْ ا نُوح نم نْكَ وم و ميثاقَهم ِينالنَّبِي نخَذْنا مذْ اا و تَابِهك ف هال قُولدِيثِ يذَا الْحه نم دَقصا هال
و هكِ بِالرّالش عم هاميا ثَركانَ اك كَ وشْرا نم ةوبِالنُّب ثعبي فيَف نيفَةَ عوا طَرشْرِكي (ع) لَماءنْبِيانَ اك و يثَاقَهم دِّلبنْ يا نمي

قَال رسول اله(ص) نُبِىت و آدم بين الروح و الْجسدِ فَقَال يحي بن اكثَم و قَدْ روِي انَّ النَّبِ(ص) قَال ما احتَبس الْوح عنّ قَطُّ
طَفصي هال َالتَع هال قَال هتونُب (ص) فِشُكَّ النَّبنْ يوزُ اجي  نَّه ًضايا الحذَا مه (ع) وآلِ الْخَطَّابِ فَقَال َلع لقَدْ نَز ظَنَنْتُه ا
من الْملائة رسً و من النَّاسِ فَيف يمن انْ تَنْتَقل النُّبوةُ ممن اصطَفَاه اله تَعالَ الَ من اشْركَ بِه قَال يحي بن اكثَم روِي انَّ

يهِمف نْتا و مهذِّبعيل هما كانَ ال و قُولي َالتَع هنَّ الضاً ايا الحذَا مه (ع) وفَقَال رمع ا نْها ما نَجلَم ذَابالْع لنَز لَو (ص) قَالِالنَّب
هونَ الرتَغْفسوا ياما دم (ص) وهال ولسر يهِمف اما دداً محا ذِّبعي  ْنا انَهحبس رخْبونَ فَارتَغْفسي مه و مهذِّبعم هما كانَ ال و

تَعال‌َ» بحار النوار، ج 50، صص 80-83.
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